گفتگویی از آرشیو با نخستین رییس جمهور ایران

ضررورت شفاف گفتن و درست اندیشیدن به آینده ایران
عرفان قانعی فرد

توضیح  : تا امروز بنا به مهر و محبت دوست جوانمردم؛  پروفسور مهران مصطفوی که سرپرست دانشکده (فیزیک شیمی) پاریس ، 4  بار او را دیده ام و از طرفی امروز به او یک دین دارم و آن اینکه در سال 1381 اولین گفتگوی  سیاسی تاریخ ام با او بود باورم داشت و سعی کرد تشویقم کند که تحقیق در تاریخ معاصر را ادامه دهم و " از تناقض و ابهام و ناسازگاری بگریزم و شفاف و مستقل و امین بنویسم " و حتی یک بار چنان نقدم کرد و شماطتم ؛ که هنوز سهوم را خود نمی بخشم و مدیونم که اموخت امانت دار باشم گر ره تاریخ می پیمایم و به خاطر این درس بدو مدیونم و بس که اگر محقق تاریخ ، امانت نداشت نوشتنش را مردم به ثمن بخس هم نخواهند خرید.  هرچند به خاطر دیدار او ( شاید )  و یا تمرین در اموختن ان درس یا تذکر " استقلال و آزادی " از او ، بعدها تاوان دادم اما پرفسور سکات ؛ استاد علوم سياسي ومتخصص امور  خاورميانه در استراليا -  یک بار در بحثی پیرامون بني صدر و مساله رهبری اندیشه و هدف تاریخی و برهوت اندیشیدن گفت : «... شما ايرانيان فقط مشکل رهبر داريد ، چه در انديشه و چه در سياست ...» به هر حال دیدن این چهره ها و شنیدن و بررسی این اندیشه ها برای یک محقق تاریخ معاصر – مستقل و بی نظر به نظریات مصاحبه شونده در کار تحقیق - خاطره انگیز و به یاد ماندنی است.
آخرالامر ممکن است که حال بعد از گذر 6 سال انتشار این مصاحبه - در 10 آبان 1382 - بعلت به روز  نبودن اوضاع سیاسی آنزمان ایجاد شبهه و سوال در اذهان خوانندگان نماید . اما  امروز در سالروز برکناری او صحنه قدرت ایران ، این دو گفت و گو و" تحلیل " های ایشان را به ارشیو تاریخ معاصر میهنم تقدیم می کنم که در آرشیوم مانده هنوز ، گرچه از انتشار اول ان و دیدگاه و بینش و سودای ان ایامم چیزی در حدود 6 سال می گذرد و چرخ ها زده ام و بر سنگ ها خورده ام در این گذر ایام و از دل پر ز بزم و سر پر شور کم کم کاسته شد . [ نخست : گفت و گويي با نواری ویدیویی در 1381در اقامتگاهش در نزدیکی پاريس و دوم نیز درهمان مکان در 10 آبان 1382 اما گفتگوی سوم من با او سال 1383 از استرالیا بود] . اما هنوز یادم هست در روی شومینه یک شعر حافظ خونمایی می کرد : رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند / چنان نیز نماند و چنین هم نخواهد ماند ...
1. آقاي بني صدر ! در بررسی تاریخ معاصر یک سوال همیشه درباره شما مطرح است و ان هم این است که شما درواقع يا جناب آقای خميني و برنامه سیاسی مورد نظر ایشان را ابتدا نشناختيد و يا بعدها بنا به اختلاف های پدید امده توجه فرمودید و شناختيد (  درهردوحالت البته براي يک روشنفکر ضرورت شناخت وجود دارد )  ودر کتاب "خيانت به اميد " درنوشته اي به همسرتان نقل مي کنيد که حتي ايشان هم به شما متذکر شده بودند که جناب خميني آن شخص نيست که شما در روز اول در ذهن خود تصور مي کرديد. یا نگرش مطلق درباره وی داشتید  

بني صدر:  بله ، من به اواعتماد کامل داشتم . ببينيد ! خميني درايران حرفهايش را پس گرفت . البته هم نمي شود گفت که همه تقصيرها به گردن اوست؛ هنوز تجربه اين رژيم ملاتاريا رانکرده بوديم كه حالا اين آقايان چه راحت تک محوري واستبداد را اساس دين کرده اند وآدم مي کشند به نام دين واين چنين سر مي برند وآن را جايز مي شمارند !! ببینید درفرودگاه خميني را بغلش کردند ،انگار که ماموريت ما تا آنجا بود وبعد رابطه بُريد!
2. شاید در گذر تاریخ افرادی مي خواهند بدانند که متهم  یا مقصر شما روشنفکران و فعالان آن زمان بوديد که جاده را براي حرکت یک گروه از شرکت کنندگان در انقلاب ایران هموار ساختيد و آنگاه حريف سياست و بازی قدرت ، بر دیگر رقبا سلطه یافت و به اصطلاح ، افسار مهار را در اختیار گرفتند 

بني صدر: ببينيد ستون پايه هاي [استبداد] رابعضي از آقايان ، درست کردند، خميني در روز اول گفت " آزادي " ، ماهم گفتيم " استقلال وآزادي " ؛ آقاياني که دروغ گفته اند و آنچه درست کردند ، همگي ستون پايه هاي استبداد وسازمان هاي سرکوب شدند ؛ البته همين دستگاه ها ، سرانجام حکومت راخواهد خورد چون پايگاهی مردمي ندارند ، قدرتي است خارج از جامعه و مردم.  

3.  اما عقيده جناب بني صدر با بسياري از فعالان و افراد دست اندر انقلاب  مختلف است ، پس – قبل از قضاوت تاریخ - واقعيت و حقیقت باکدام يک ازشمااست که بتوان در تاریخ نوشت ؟ 

بني صدر : واقعيت رامردم وتاريخ خواهند شناخت . بااينکه اگر طرز تفکرهاي مختلف وجود داشته باشد ، اشکالی ندارد . دمکراسي با چنين افکاري منافاتی ندارد . اصل برکثرت گرايي است، نه وحدت گرايي ،چون وحدت گرايي مي شود استبداد..... 

4.   بعضي وقتها شما مي فرماييد جنبش ، اما مقصود از کلمه جنبش یا رهبري و... در جامعه ایرانی  کدام است ؟ 

بني صدر : خلأ رهبري را بايد با شناخت استعداد رهبري پرکرد و رهبري جمهور مردم را تعيين نمود .اگر اين شناخت وانديشه درمردم تعطيل شود ، مانند گله گوسفند ، سرنوشتشان تعيين مي شود: يعني عمده مردم بايد متناسب با هدف خودشان دراين شناخت وانتخاب حرکت کنند ؛ وگاهي دراقليت است نه اکثريت ؛ اما اگراکثريت مردم سالار شدند ، رهبري هم مردم سالار است . ازانقلاب به بعد ، روحانيون درچند جهت حرکت کردند: اسلام ليبرال ؛ مانند نهضت آزادي وجبهه ملي ؛ چپ، مانند گروه رجوي ؛ اسلام سنتي ؛ مانند نهضت طلب هاي مذهبي ؛ اسلام بنيادگراها مانند خميني ، نوري  اما اسلام به شما به بيان آزادي و هدف غير قدرت ؛ همان است که بارها اشاره کرده ايم وتوضيح داده ايم ؛ خميني با بيان آزادي مشکل داشت . 

5. اگر برای ثبت در تاریخ معاصر ایران ، از دکتر بنی صدر بپرسند بعد از انقلاب ايران ، درفرانسه چه کرده اي،  چه خواهي گفت ؟ 

بني صدر: خيلي کارها را انجام دادم ، افشاگري کرده ام مانند: اکتبر سورپرايز ، روابط محرمانه ،اکتبر 1980 بوش و ريگان ونيز ايران گيت وروابط باانگليسي وآلماني وآمريکايي وپرتغالي ها را.... درواقع به صحنه اصلي مبارزه آمدم تا روابط ريگارينسم ـ خميني ايسم را افشا کنم ، ودر اولين مصاحبه ام با بي بي سي چنين کردم ؛ و درخارج ازکشور کسي جز من وخط من ،  چنين افشاگري نکرده است ، دراين خط افشاگرانه؛ اعدام هاي زندانيان سياسي درتابستان 1367 ، فسادهاي بزرگ وکوچک آقايان ،همگي به طور مبسوط اعلام وابلاغ شد . وحتي دردادگاه ميکونوس هم شرکت کردم وفهرست قتل هاي زنجيره اي را بازگفتم که حتي آقای خاتمي هم مجبور به پذيرفتن آنها شد . 

6. آقاي بني صدر ؛ باز هم یک ابهام تاریخی وجود دارد ، بنا به سخن شما که خومحوری و خودکامگی حکم میکند؛  پس چرا تا به حال شما را هم ترور نکرده اند ، حرف وسخنان زیادی هست  اما در تقسیم بندی تحلیل ها درباره شما این نکته مهم است مبني براين که واقعا ً يا يک سري اطلاعات محرمانه داريد  و يا  اینکه بايد مأموريتي ديگر را انجام دهيد وهنوز افشا نمي کنيد و  يا زد وبند خاصي است که آقاياان داخل حلقه حکومت ، کاري به کارشما ندارند؟

بني صدر : ببينيد! ترور [و حذف ]من به اين آساني ها ممکن و میسر نيست ؛ خميني مرا ايدئولوگ انقلاب معرفي کرده است ؛ من عمرم را در بازيافت اسلام به معناي بيان آزادي گذاشته ام . من با کسی مثل شاهپور بختيار فرق دارم که عامل آمريکا بود ، پول گرفت وانکارنکرد وبه اسلام فحش مي داد وحتي يک بار هم به عراق نزد صدام رفت تا قشون نظامی بيگانه را بياورد ايران ؛ رفتارش در جهت قدرت مداري بود ؛ بعد هم راحت تيم هاي ترور به ايشان دسترسي پيدا کردند ؛ اما براي من وضعیت چنين نيست ؛ و چون " مبارزه عدمی " روش اینجانب است  واين افراد طبعا ً جذب من نمي شوند ! من اهل گفتگو وروشنفکري ام ، نه اسلحه ولشکرکشي  وقداره کشي .  به همين خاطر نسل جوان ايران امروز من را مي شناسد. آن حرف وسخن که شما نقل قول مي فرماييد ، ازآدم هاي بيماراست . در جهت منافع مردم ایران ، چه چيزي رامن افشا نکرده ام ، آن آقا يا خانم بفرمايند !؟.... درتاريخ معاصر ، چه کسي گزارش رئيس جمهور را روز به روز مي نويسد ؛ درکجاي دنيا ؟ ...  کارخميني به جايي رسيد که گفت : 35 ميليون بگويند آري من مي گويم نه !.... شد فردي تک دربرابر ملت !  اما من تمام اطلاعاتم را روزانه دراختيار جامعه و افکار عمومی مردم گذاشتم ؛ حرکت استبداد را شناختم وبرای شناخت افکار جامعه ایرانی ، افشا کرده ام وهراسي هم ازافشا ندارم ؛ خوب آن آقا يا خانم ازچيزي خبردارند که افشا نشده ، بگويند !..... . مهمترين کار شکستن انحصار سانسور است ، قتل هاي سال 67 ، اعلام نامه هاي آقای منتظري درسال 68 ، کارکمي نبود .....وانگهي ، هيچ سري را هم باقي نگذاشته ام ؛ درواقع ازافشا گري ها  ، مصونيتي براي خودم درست کرده ام که CIA هم نمي تواند کاري به من داشته باشد ؛ آنها هم از زنده بودن من عاصی اند ... چون لو داده ام ، يک پرده مصونيت هم ساخته شده وحساسيت افکار عمومي هم وجود دارد ، پس ترور من آسان نيست . درهمان جريان"  اکتبر سورپرايز ، ايران گيت ، ترور ها ، قتل هاي زنجيره اي و....."  بارها وبارها افرادي به قصد ترور من مامور شدند . حتي درلبنان ، سفيرفرانسه دستگير شد تا بامن معاوضه شود؛ به چند فلسطيني وايراني پول دادند ؛ حتي يکي با مواد منفجره آمد به فرودگاه پاريس ، که دستگير شد . شب وروز هم درايران آقايان حکم اعدام  مرا دارند صادرمي فرمايند ؛ وزندگي ما هم آن طور که مي بينيد درترور وتهديد مي گذرد ، درهمين خانه اي که الان شما هستيد . اما الان هم روز در حال شفاف سازی هستم.
7. خوب چرا تا به حال حرفهايتان را درابعاد گسترده تري بيان نمي کنيد و به قضاوت جامعه ایران نمی گذارید ؛ البته اگر معتقدید که حرف تازه اي براي گفتن داريد
بني صدر : مثلا ً چه کنيم ؟ 

8. تلويزيون ؟ راديو ؟..... 

بني صدر : روزنامه ما – انقلاب اسلامی - هرچند روز يکبار که منتشر مي شود ؛ اگر ما با پول اين وآن تلويزيون بگيريم ، نقض غرض است ؛ عمري است مي گوييم آزادی و استقلال ، حالا بياييم پول بگيريم تا " بوق " دست بگيريم ؟ اما روزنامه را مرتب منتشر مي کنيم . 

9. چاپ کتاب های تحلیلی چطور ؟ 

بني صدر: درايران ، که نام من وقلم من ممنوع است . وظيفه شما نسل جوان است که امروز هراقدامي که مي دانید صحيح است انجام دهید و با صداقت درعمل ، جريان برقراي اطلاعات را فراهم سازید.

10. هرچند که براي حميد احمدي احترام وافري قائلم ، اما آیا انديشه و تفکر ذهنی او در جهت گيري کتاب،  بي تأثير بوده است ؟ 

بني صدر: شما که حميد احمدي را مي شناسيد و مي دانيد که تحقيق علمي مي کند ، درباره حزب توده و.. هم کتاب نوشته، درست است ؟...پس همفکر من نيست وحتي ملاحظات هم شايد نداشته باشد ، اما مصاحبه کردم ؛ چون ، آزادي عقيده دارم او که در حزب توده ايران بوده ، آزاد بحث مي کند و بايد حق انتشار داشته باشد؛ من خودم زمان دانشجويي ، حتي درکوچه همين دانشگاه سوربن ، روزنامه توده اي ها را فروخته ام ؛ چون به آزادي ، عقيده داشتم تاهرکسي حرفش را بزند ، حتي آن کسي که ترا قبول ندارد !

11. ببخشید با جسارت و صراحت لهجه ، موضوع ها را مطرح می کنم ، اما آقاي بني صدر؛ باورکنيد حرفها وسخنها ي شما را خيلي ازمردم جامعه نمي شنوند ، اصلا ً شايد خيلي افراد تصور کنند شما اصلا زنده نيستيد! یا اینکه درک و فهم سخنان شما مشکل است ؛ فرضا ً اگر بخواهيد روزی روزگاری به داخل ايران بياييد ، چه خواهيد کرد؟ مثلا ً مردم ازشما کمکی بخواهند، واقعا صادقانه خواهيد آمد ؟!
بني صدر :  اما در پاسخ بايد گفت که قطعا ً درآينده [ هیچ ] مسئوليت نمي پذيرم ، چون مي خواهم آزاد باشم ، قدرت هم نمي خواهم واصلا ً ملاحظاتي در اين باره ندارم . نمي خواهم بازي قدرت شوم، چون  تجربه دوباره پسنديده نيست ! اما براي نوگرداني ايران هر لحظه حاضرم. اطمينان جامعه هم خود به خود درست مي شود ؛  ببينيد نسل جوان بايد بداند که سازمان دهي جانشيني قدرت ، روش خاص خود رادارد ؛ جامعه است که بايد تصميم بگيرد ؛ نه من ، پس خوشحال خواهم شد مسئوليتي را به عهده بگيرم که جوان ها مي خواهند توسط من به آزادي وآينده دلخواهشان دست يابند ومن هم روزگار آتي را دروطن بگذرانم  . حرف وسخنان من راهم جوانها بايد به مردم برسانند . بهتراز هروسيله اي ، برقراري صحيح جريان اطلاعات وانديشه است وانتقال آن به اسم شخص هم مهم نيست ؛ حصار سانسوررا بايد شکست ، گفته ها را گفت .هرکاري وراهي را بايد رفت ، حتي با اسم مستعار! .من خودم کتاب اصول راهنما رانوشتم به اسم خميني  چاپ کردم . مهم آن نوع انديشه باید باشد.
12. اما حرفهايي که شما مي فرماييد درجايي مثل جمهوری فرانسه ممکن است ،اما درايران معاصر،  نسل جوان شاید دچار نوعي سياست زدگي شده اند ؛ جوان ها زندگي عادی خودشان را مي سازند، دغدغه و انتظارهای آنها چيزهاي ديگري است فارغ از دغدغه های دیگر از نظر تاریخی و سیاسی . 
بني صدر : نه مخالفم ! . مردم سياست زده نشده اند ؛ درغرب اکثريت وامکانات مالي بزرگ را دارند ، جوان هم آينده ندارد پس ازسياست بيزار شده اند چون سياست درپيش رو فعلي تقلب است ودروغ ، اما ايران با آنچه درغرب است قابل قياس نيست ؟ درآنجا اکثريت بزرگ زيرخط فقر است ، چگونه بايد زندگي کنند ! پاسخ براي آنها چه چيزي مي تواند باشد ؟ مسايل جنبي راه حل فردي ندارد . استعدادعملي دارد .. مگر دانشجويان ممتاز چند درصد جامعه را تشکيل مي دهند يک  درهزار.... جامعه جوان  بايد به کشورراه حل بيابد . تادوران بحران پيش آمده  ، کوتاه بشود ورهايي بيابند . راه حل جمعي را بايد جست ، جامعه جوان درخرداد 76 دنبال راه حل جمعي بود که با رأي منفي مشکل حل مي شود ، اما پس از6 سال ديد که جواب "نه " گرفته است ووارد بحران شد . ...اما اين بحران طي خواهد شد ، چون مساله حل نشده است . هرچند ناچارا ً و مبني به حکم ضرورت، اين بحران ها بايد طي شود . درخرداد 60 بود که ملاتاريا دربرابر جامعه ايران قرارگرفت .....  و  حال اصلاحات خاتمي چگونه موفق خواهد شد ؟ جامعه جوان درانتظار روز آزادي هستند ،خاتمي تقبل نکرد. نسل جوان بايد محل رهبري را بجويد ،همه استبدادها دوروبر جوان ها را گرفته اند يا مدعي اند راه حل مسايل جمعي را با بهترين وضع وکمترين هزينه وبهترين وسيله وکوتاه ترين زمان انجام مي دهند. تجربه معاصر درايران پهلوي ها  وملاتاريا بود، دولت استبدادي ايدئولوژيک درجاهاي مختلف امتحانشان را پس داده اند و نشد .... 

راه حل ايران ، رهبري مردم سالاراست ، و اين مساله ديريازود پيدا خواهد شد ، پس سياست زدگي بي معني است ! نوعي شکست تجربه جامعه است . جوان ها هزينه دادند ، نتيجه نوعي حالت بيزاري موقتي است که مساله لاينحل نيست . ...اگر جامعه ايستادگي کند ! .. حاکميت مردم را بايد شناخت  و مردم سالاري دقيق هم برحسب مشارکت است ؛ توقع ازنسل جوان ، تنها مطرح کردن اين انديشه است . فعاليت دراداره امور را به مردم فهماند ورهبر واقعي را شناساند .  الان بايد مردم جامعه ايران، دردرون وبرون مرزها، رهبري اصلي راپيدا کنند، الان هم درداخل مرزها حاصل و ممکن نيست ، چون رهبري به بيرون محل سياسي واجتماعي ايران آمده است ، مانند دوران اصلاح طلبي ، دربيرون ما تجربه کرده ايم ، جامعه بايد بپذيرد وشرکت کند تا آرمانهايش تحقق يابد .
13. واقعا جناب  بنی صدر به طور خیلی شفاف بفرمایید که منظورتان ازبرون مرزها ، خود شخص شما هستيد يا کس ديگري؟   

بنی صدر : ببينيد ، مردم ازشراستبداد " طاغوت و مثلث زور پرست " راحت شدند ، حالا پس ازنجات ، کسي ديگر را از اين قماش دوباره نمي اورند سر کار . درطي اين سالها هم ، تفکر بيان آزادي به مردم تزريق شده است به تعداد زيادي ، مردم سالاري هدف عمومي جامعه امروز ما شده است . يعني خواست عمومي است . با وجودي که همه دشمن آزادي شده بودند ، اما الان دمکراسي خواست عمومي است ، حتي سيدعلي خامنه اي هم مي گويد دمکراسي ديني ! قبلا ً که مسخره مي کردند ومي گفتند دمکراسي غربي است. 

14. خوب يکي ازکارمندان سابق موسسه مطالعاتي وتحقيقاتي اجتماعي ، درمورد شما درتهران در ادامه گفتگو های تاریخ شفاهی معاصر که من با وی داشتم ؛ مي گفتند: شما ازشاه نفرت داشتيد ، اما پرسش وی این بود که چرا بورس تحصيلي حکومت شاه را پذيرفتيد؟ 

بني صدر: درآذر 1342 آمدم به پاريس ، خوب مجوز خروج من هم فقط بدين خاطر بود که شاگرد اول دانشگاه بودم ازطرف شاه که نرفتم . حق طبيعي من بود ، حتي اگر شاه هم مي گفت ، من بورس خودم را مي گرفتم ، حتي دکتر مهدوي هم آن زمان گفت ، شما بشويد دوم و نفر اول بايد کس ديگري باشد . حسن حبيبي هم با ما بورسيه بود که حتي پاسپورت خدمت وحقوق داشت . اين آقايان دوست دارند ، به آدم تهمت بزنند وبا زور ودروغ مردم را سرگرم کنند ؛ نه خير جانم ! حتي حقوق مرا قطع کردند ، استخدام رسمي بودم اما خودم لغو کردم ، نيازمالي نداشتم . دکتر سياسي به من تلفن زد وگفت که برنامه سرکوب وسیع دارند ، ازايران خارج شويد . من هم عضو جبهه ملي بودم ، عباس شيباني هم بود ؛ درواقع مي خواستند ، به نحوي ازشرمن خلاص شوند ، بورسي ازدانشگاه هاي فرانسه گرفتم ،اما پاسپورت نداشتم . دکترسياسي با پاکروان رفيق بود  ، که مسله راحل کردند وبورس فرانسه را گرفتم . 

15. خوب اگر شما را به پیش بینی تاریخی دعوت کنم ؛  آيا مساله طرح احتمالی و فرضی " تغيير ساختار حکومتی و سیاسی فعلي ايران "  ازدرون ایران خواهد بود يا به کمک کشوري خارجي مثل آمريکا ، صورت مي پذيرد، پاسخ و پیش بینی شما چیست ؟ 

بني صدر: ممکن است بوش دچار بحران بشود . چون درعراق بد بياري آورده است واحتمال حمله او ضعيف است . به گمانم دردرون خواهد بود . واين هم البته، حرف من نيست . جامعه ايراني درمرکز برخوردها قرار دارد  ، بايد ازمرزها مطمئن باشد که از بيرون تماميت ارضي آن را تهديد نمي کند ، آنگاه جامعه برخيزد وازدرون به انقلاب بپردازند . انجام فروپاشي ازدرون هم لازم است که جامعه به مرحله فلج برسد که الان رسيده... چون "ملاتاريا " به بن بست رسيده... از خرداد 1360 هم هست در اين حالت .. البته ، جامعه تحت ستم اين رژيم ؛ بايد اين اميد را داشته باشد که بهترين موقعيت و فرصت درتاريخ را دارد و نجات ازبيرون نيست . حکومت درون ، جلوي آمريکا را مي گيرد .مردم با دموکراسي وآرمان طلبي خود ، مي توانند موقعيت بسيار مناسبي را خلق کنند . آقايان در ايران ناتوان تر از اين حرفها هستند  ، دربيرون هم همينطور،اعتباري که ندارند؛ من بعداز کودتاي خرداد سال 60 که بر ضد من شد گفتم که نمي  خواهم دستاويز يا آلت فعل شما   و یا سیاست آمریکا شوم. " پهلوي ها" جنجال مي کنند . دفاع آمريکايي ها موجب بي آبرويي وبي حثيتي مي شود . رهبري نوه خميني ، حسين ،هم مانند رهبري رضا پهلوي است ، غير ممکن است ! ..خميني مي گفت من پيرو مردم هستم ، آمريکا دولت خيال است . انگليسي ها هم در آن زمان فراماسون ها را داشتند ، رکن هايي که بعدها شدند سران ارتش و سياست. اين اقبال جامعه ماست که تفکرانقلاب- محور ، هنوز مانده است ؛ وبه آمريکا نيازي  ندارد . درافغانستان هم حرکت آمريکا موفق نيست . البته درعرصه سياست چيزي غيرممکن نيست ؛ درسياست قدرت ، احتمال ضعيف است نزديک به صفر ، اما به هرحال جمع عدالت وقدرت ممکن نيست و من بعيد مي دانم . 
16. در ثبت وقایع تاریخ معاصر ؛ الان درمجلس ششم مثلا دو نفر از نمایندگان یک جناح سیاسی - مانند آقايان پور نجاتي وبهزاد نبوي – در سخنان خود در نشریات داخلی ، دمکرات مآبانه جناح روبرو را تهديد به افشا مي کنند ، نظر شما چيست ؟ 
بني صدر : اين آقايان عضو مجاهدين انقلاب هستند که در کودتاي سال 60 نقش داشتند . به قول شما کردها " پيشمرگ " بودند . ازطرفي بلايي سرخودشان آورده اند ، که درتاريخ ايران دربرابر نسل جوان مسئولند . ازطرف ديگر مي ترسند ووحشت دارند . بهزاد نبوي که درقرارداد ننگين الجزيره بوده ، درکارهاي بعدي هم پست وزارت داشته ، هراس دارد که اوضاع برگردد ، پس منافع او چه مي شود ؟  اين آقايان هرچي دنبال تصدي مقام هستند ، چون امروز درکنار قدرت قرار گرفته اند . طبعا ً انسان نمي خواهد متهم رديف اول باشد ، طلبکارمي شود . درکتاب شنود اشباح هم مي گويند اول روشنفکران ، بعدهم آخوندها درته صف قراردارند . درکنار رجايي ؛ بهزاد نبوي درجريان حل وفصل گروگان ها به حيف وميل اموال عمومي واختلالي پرداخت وحتي من عليه او اعلام جرم کردم . چون مبالغ متنابهي ازسپرده هاي ايران برباد رفت ؛ حتي در22 ارديبهشت 1360 ، مجلس شوراي اسلامي براي شنيدن توضيحات بهزاد نبوي وزير مشاور درباره حل مسئله گروگان ها وتحويل آنها به دولت ريگان جلسه غير علني تشکيل داد که ابتکار خود نبوي بود  وتحويل نوارحرفهاي اوراهم رفسنجاني برخلاف قانون اساسي تصويب نکرد که به عنوان سند در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد ، چون نمي خواست مردم ازواقعيات پشت پرده درحل مساله گروگان ها با آمريکا مطلع شوند ومي دانست من محتواي نواررا برای مردم منتشر مي کنم . درمورد اعلام جرم هم ، نبوي در آن جلسه گفته بود  هدف من محاکمه کردن امام وبهشتي و رفسنجاني است که حکومت سقوط مي کند ، بي سبب وعلت پاي امام را وسط مي کشيد . ومن سازش پنهاني را به عنوان " اکتبرسورپرايز " افشا کردم . درعبور ازبحران ، رفسنجاني به همه عملکردش اشاره نکرده است ؛ مثلا ً ابراهيم رضايي ، نقش مهم داشته است و فرمانده سپاه پاسداران به عنوان يکي از پايه هاي استبداد ، ماموريت ها را انجام داده است . درخرداد 1360 چند ماه پس از جنگ ايران وعراق ، مايل بودم جنگ خاتمه يابد وصلح شوداما امثال رفسنجاني نگذاشتند ، خودش درعبورازبحران ، نوشته است وبه اندازه کافي گوياست . حتي قرار بود به ايران 25 ميليارد تا 60 ميليارد هم غرامت بپردازند. اما آقايان به ويژه رفسنجاني و رجايي نگذاشتند ، بعد ازکودتاي 1360 به ادامه جنگ پرداختند به طرف فساد وجنايت رفتند تا قدرت پوشالي درست کنند ، برايشان مهم نبود که همه چيز به باد مي رود وخسارات عمده اي به ما وارد مي شود . وصادق طباطبايي هم به همراه کساني ديگر دلالان خريد اسلحه شدند  وجنگ 8 سال ادامه يافت ، عاقبت هم جام زهر نوشيدند ، 1نسل قرباني شد هزاران نفر از جوانهاي 24 تا 30 ساله هدر شدند ورفتند و100 ميليارد دلار ضرر به ايران وارد شد . بنابراين امثال پورنجاتي بايد بترسد ، ترس هم دارد . 

17. خوب آقاي بني صدر ، در هر نوع تغيير حکومت و يا جامعه  ایران ، در هر زمانی، با افراد داخل حلقه قدرت چگونه بايد رفتار کرد ؟ 
بني صدر :  چاره در " عفو عمومي " است ، اما کساني که بايد عفو عمومي بدهند ، خود جامعه است . ما که قيم مردم نيستيم . بايد اين دورباطل انتقام گيري واعدام را هم برداريم . انتقام گيري واعدام بس است . معمولا ً به دوگروه مي شود تقسيم کرد؛ آنها که درايجاد سختي ها سهمي داشته اند ، جامعه به طور سالم درمورد آنها قضاوت مي کند . وآنها که جزو خيانت گران بزرگ هستند ، بايد دردادگاه فسادها وجنايات آنها بررسي شود . ثروت وخانواده آنها را تحت نظر گرفت . قانون درجامعه به کمک خود مردم اين افراد را تنظيم وکنترل مي کند ، طبعا ً دستگاه قضايي متصدي امور خواهد بود . اما وجدان جمعي خود جامعه قضاوت واهميت آن را براي توجه کردن به آزادي وحقوق انساني وارزشهاي معتبر ، سهل تر مي سازد ، وبه جامعه امکان مي دهد درصلح وصفا زندگي کنند درزمان طولاني خود جامعه ، محاکمه ومکانيسم هاي موجود وممکن را به دست مي دهد ونبايد دراين باره مافيايي عمل کرد . 

18. آقاي بني صدر ، در بررسی آینده سیر تاریخی حوادث دهه های 1370 و 1380 شاید بتوان به این وضوع فکر کرد که مثلا " نسل جوان وقشردانشجو وملت ايران ، از سخنان آقای خاتمی مبنی بر اصطلاحات و آزادي زد ، شاید توقع و انتظار دیگری داشتند، اما کم کم  به نوعی دیگر ماجراها در حال شکل گیری است یا شکل گرفته است  " تحلیل شما چه خواهد بود ؟ .  

بني صدر : بله ، دوستي آن وقت ها به من گفت " چمدان را ببنديم [ و برگردیم ایران ] که خاتمي مي گويد اصلاحات ! " ،  اما امروزه حجاريان مي گويد : "  اصلاحات مرد! " که من درمقاله اي گفته ام : "  زنده باد اصلاحات ! " ، مرده را زنده کردن ، دم مسيحا مي خواهد ، اما براستي مسيحاي اين آقايان کجاست ؟ اين چه جور اصلاحاتي است که مرد ؟ اصلاحات از درون آن رژيم شد ن خنده دار است . چون آزموده را آزمودن خطاست ! شرط اصلي ، اصلاح ساختار نظام است . رک وراست بايد ولايت فقيه وديکتاتوري آن نباشد،  تاگفت " زنده باد مردم سالاري ! "  . وحتي علوي تبار که از او هم فراتر رفته . 

19. خوب آقاي بني صدر باز هم از شما پیش بینی تاریخی می پرسم ؛ مجلس آينده ایران ـ  یعنی مجلس هفتم وانتخابات 20 اسفند 82 و شعار گروهی و حزبی کانديدا ـ را چگونه پيش بيني یا تحلیل مي کنيد؟ 

بني صدر: ازاصلاح طلب ها ، بحران درست نمي شود .چون توقعات را بالابرده اند ودستشان هم به جايي بند نيست ، تصويب وتضمين اختيارات مجلس بعدي را ازچه کسي بايد بگيرند ؟ تصويب وتضمين به عدم است ، چون کسي ازگرگ تضمين وتصويب نمي گيرد چون اين گرگ ها تربيت نشده اند  ، صرفا ً براي خوردن تربيت شده اند ؛ وحرف شما درست است ، بيشتر منفعت طلبي است وشعارگري . درمجلس آينده شرکت مردم درانتخابات وسيع نخواهد بود .  از طرف دیگر خامنه اي مي ترسد که مبادا رفسنجاني رهبرشود. واين ترس هم جاي تامل دارد . چون اين احتمال وجود دارد . چون اگر تعداد شرکت کننده کم باشد ،مجلس اکثريت مال او مي شود . اگر مردم شرکت نکنند ، مي شود مجلس يک دست وآسيب پذيرمي شوند ، اصلاح طلب ها هم ازسرعجز ، تحريم مي کنند که مردم شرکت نکنند . وآن حرفها هم تبليغات رژيم است که البته درباره آينده ممکن نيست که چيزي گفت ، اما انتخابات وسيله احقاق حق است ، اگرمردم که ازآن حاکميت محرومند ، راي مي دهند که حق طبيعي اوست ؛ پس ما کاره اي نيستيم . مجلس که انتخاب شد ، حکم حکومتي را اجرا مي کند . پس جامعه بايد حقيقت را بداند ، که حق را به دست بياورد . چرا امثال جنتي بايد تشخيص بدهد که چه کسي وکيل باشد ؟ مانند دفعه قبل ، ليست صادرکردن هم عين بازي بچه هاست ؛ چون انتخاب کننده و انتخاب شونده واعلام برنامه ومبارزه بايد آزاد باشد ؛ با ليست صادرکردن چه مجلسي ازآب دربيايد، خدا مي داند . چون پس ازانتخابات آن افراد ، به شعارهايشان عمل نمي کنند . آن بازي بچه ها ، سلب حق حاکميت ازمردم است . پس انتخابات مجلس هفتم ، دراسفند 82 قلابي است ونبايد درآن شرکت کرد ، چون به راي مردم تمسخر واستهزا مي شود.

در جنبش رهبري ايران، مسئوليت ما چيست ؟ / گفتگوي اول عرفان قانعي فرد با بنی صدر  / سال 1383 / به اینجا مراجعه کنید :
http://www.banisadr.com.fr/Interview/ganefard/html/ganefard_2004-08-28.html
نظریان خود را در اینجا مطرح بفرمایید : 

http://www.erphanqaneeifard.blogfa.com/
